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فیلم »پیر پسر« فرصتی برای تراپی خودمان است

 یک تحلیلگر سینما به تشریح حواشی و ریشه های مخالفت ها 
با فیلم جدید اکتای براهنی پرداخت

در روزهایـــی کـــه جامعه بیـــش از هر زمـــان نیازمند 
گفت وگو، شـــفافیت و تاب آوری روانی است و سینما 
مدیومی بـــا اهمیت و یاریگر در چنیـــن بزنگاهی؛ اما 
شـــاهدیم که بار دیگر هنر- صنعت در معرض اتهامی 
آشـــنا قرار گرفته اســـت.»پیر پســـر« فیلمـــی که عمر 
نمایـــش عمومی آن به دو ماه هم نرســـیده، متهم به 
ترویـــج فســـاد و افزایش آمار طلاق در کشـــور شـــده 
اســـت؛ اتهامـــی که نـــه فقط نادیـــده  گرفتـــن کارکرد 
فرهنگی و اجتماعی سینماســـت، بلکـــه فراتر از آن، 
تلاشـــی برای محدود ســـاختن ابزارهـــای گفت وگوی 
جمعـــی بـــا واقعیت هـــای تلـــخ و گریزناپذیـــر زندگی 

است. معاصر 
ایـــن برخوردهـــا در حالـــی ظاهر می شـــود کـــه تجربه 
ایـــن  ایـــران، گـــواه  ســـال های گذشـــته ســـینمای 
واقعیت اســـت کـــه هیچ فیلمـــی به تنهایـــی نه عامل 
فروپاشـــی های اجتماعـــی بـــوده و نـــه برانـــداز. نـــه 
»آشـــغال های دوست داشـــتنی«، نه »به رنـــگ ارغوان« 
و نه دیگر فیلم هـــای توقیفی مثل »عصبانی نیســـتم« 
کـــه پـــس از ســـال ها بـــه نمایـــش درآمدنـــد، تأثیری 
برانگیزنـــده یـــا مخـــرب نظـــم عمومـــی داشـــتند و نه 
فیلم هایـــی چـــون »من مادر هســـتم«، »شـــام آخر«، 
»خانه پـــدری« و... مبلغ بی اخلاقی، مروج خشـــونت 

یـــا فروپاشـــی خانواده ها شـــدند.
برعکس، تجربـــه تاریخی ایـــن فیلم ها نشـــان داد که 
تـــرس از مواجهه با واقعیـــت، بیش از خـــود واقعیت 
انجـــام می دهنـــد،  آنچـــه فیلم هـــا  آسیب زاســـت. 
بازنمایـــی بخشـــی از واقعیت های اجتماعـــی و روانی 
جامعـــه اســـت و صرفـــاً آینـــه ای بـــرای دیـــدن خود و 
آگاهـــی از زخم هایـــی کـــه ســـال ها پنهان شـــدند. به 
بـــاور کارشناســـان با متهـــم کردن یـــک اثر هنـــری به 
انحراف آفرینـــی و اقـــدام بـــه نفی و حـــذف آن به جای 
نقد محتوایـــی، ظرفیت جامعه بـــرای دیدن و تحلیل 
مســـائل خـــود در معـــرض تهدیـــد قـــرار می گیـــرد. 
اگـــر قـــرار باشـــد هـــر بـــار کـــه فیلمی ســـراغ یکـــی از 
بحران های انســـانی، اخلاقـــی و اجتماعی مـــی رود، با 
برچســـب هایی چـــون »مفســـد«، »مـــروج طـــلاق« یا 
»عامـــل بی بندوباری« روبه رو شـــود، چـــه امکانی برای 
بررسی آزادانه مســـائل در حوزه عمومی باقی می ماند؟ 
در عین حال که یک فیلـــم نمی تواند به تنهایی باعث 

از هم پاشـــیدن بنیـــان خانواده هـــا شـــود، نمی تواند 
به تنهایـــی آنهـــا را نجـــات دهد امـــا می تواند مســـأله 
را قابل دیـــدن کنـــد یا تلنگـــری برای فهم ریشـــه های 
بحـــران و گاهـــی حتی شـــروعی برای گفت وگو شـــود.

بـــرای واکاوی تأثیـــرات واقعـــی آثـــار هنـــری بـــر روان 
جمعی، نســـبت میان روایت و مسئولیت اجتماعی، 
و خطـــر فرافکنـــی مســـئولان در قبـــال بحران هایـــی 
که سال هاســـت شـــکل گرفته  امـــا دیده نشـــده اند، 
بـــا بهنام شـــریفی، تحلیل گر ســـینما و روان شـــناس 
تحلیلـــی، گفت وگـــو کردیـــم. او معتقـــد اســـت هنر، 
از جمله ســـینما، محصول زیســـت اجتماعی اســـت 
و اتفاقـــاً می توانـــد در مواجهـــه بـــا بحران هـــا، نقش 

روشـــنگر و حتی درمان گر داشـــته باشـــد.
 

فیلم متهم نیست، آینه است
شـــریفی در ابتـــدای گفت وگو با اشـــاره به خاســـتگاه 
اجتماعی هنـــر می گویـــد: »هنر تقلیـــدی از واقعیت 
اســـت و خودش یک واقعیـــت ثانویه ایجـــاد می کند 
کـــه ما در آینـــه هنر دوبـــاره خودمـــان را پیـــدا کنیم. 
هنـــر، از جملـــه ســـینما، در خـــأ شـــکل نمی گیرد. 
فیلم هـــا بازتابـــی از واقعیت انـــد امـــا اگـــر نگاهی به 
بخش عمده آثار کمدی در سینمای امروز بیندازیم، 
می بینیم اتفاقاً بســـیاری از آنها هیچ نسبتی با زیست 
اجتماعـــی ما ندارنـــد_ پر از شـــوخی های جنســـی و 
ســـطحی اند و اتفاقاً اگر دوســـتان ممیـــزی بخواهند 
جلوی اثری بایســـتند همین آثار هســـتند_ اما همین 
فیلـــم های بی ربط، نـــه خطری تلقی می شـــوند و نه 

مورد اعتـــراض قـــرار می گیرند.«
این تحلیل گر ســـینما با اشـــاره به اینکـــه رصد اخبار 
صفحات اجتماعی و حوادث خـــود به تنهایی گویای 
بســـیاری از مشـــکلات اســـت، بـــر لـــزوم تلنگرهای 
قوی تـــر تأکیـــد می کنـــد. بـــه بـــاور او، نســـبت میان 
ســـینما و جامعـــه یک طرفـــه نیســـت: »ســـینما هم 
از جامعـــه تأثیـــر می گیرد و هـــم می تواند در مســـیر 
شناخت، پرســـش و ترمیم نارسایی ها اثر بگذارد. اما 
اینکه ادعا شـــود یک فیلم به تنهایی عامل فروپاشی 
خانواده هـــا یـــا فســـاد اخلاقـــی اســـت، نـــه از منظر 
فرهنگی پذیرفتنی اســـت، نه از منظر روان شناسی.«
شـــریفی در ادامه، بـــه درجه بندی ســـنی فیلم هایی 
چون »پیرپســـر« به  عنوان ســـازوکاری برای مدیریت 
حساســـیت های احتمالی اشـــاره می کنـــد و در عین 
حال یادآور می شـــود که ســـینمای ایران در گذشـــته 
بارهـــا فرصت گفت وگو و پیشـــگیری اجتماعـــی را با 
برخوردهـــای شـــتاب زده بـــا فیلم های آســـیب محور 
از دســـت داده اســـت: »فیلمی ماننـــد »خانه پدری« 
کیانوش عیاری و پیش از آن »عروس آتش« خســـرو 
ســـینایی، سال ها پیش هشـــدارهایی را درباره برخی 
مناســـبات و خشـــونت های خانگی مطرح کردند که 
اگر همـــان موقع دیده و فهمیده می شـــدند، شـــاید 
در شـــهرهایی که هنـــوز برخـــی روابط تعصـــب آلود 
قربانی می گیرند، امروز شـــرایط متفاوتی داشـــتیم. 
پرسش من این اســـت: واقعاً چه حجمی از خشونت 
می تواند در یـــک فیلم به نمایش درآیـــد که از حجم 

آن در صفحات حوادث بیشـــتر باشد؟

انکار؛ واکنش پیش فرض
همان طـــور که شـــریفی اذعـــان دارد، آثار بـــا ارزش 
هنـــری آینـــه ای از واقعیت هـــای جامعه انـــد، امـــا 
مســـأله اینجاســـت کـــه عـــده ای آن را عامـــل بـــروز 
همان آســـیب ها می داننـــد. ایـــن جابه جایی نقش 
»بازتاب دهنـــده« و »بازتولیدکننـــده« آســـیب در 
ذهـــن برخی از مـــا از چه مکانیزم روانـــی یا فرهنگی 
ناشـــی می شـــود؟ شـــریفی پاســـخ می دهد: »گاهی 
یـــا نمی خواهیـــم واقعیت هـــا را ببینیم، یـــا آگاهانه 
می کوشـــیم بخشـــی از آن را تطهیـــر کنیـــم؛ و چون 
تـــابِ رویارویی بـــا حقیقـــت را نداریم، بـــه مکانیزم 
انـــکار پناه می بریـــم و این، جـــز افزودن بـــر تیرگی، 

حاصلی نـــدارد.«
او بـــه پدیـــده تعمیم هـــای شـــناختی هـــم اشـــاره 
می کند: »درک ناقص از نماد و اســـتعاره، نبود ســـواد 
ســـینمایی و تعمیم نادرســـت نمونه هـــا در مواردی، 
باعث می شود برخوردها احساسی و سطحی باشد. 
خاطـــرم هســـت در زمان اکـــران فیلم »شـــوکران«، 
جامعه پرســـتاران معترض شـــدند که تصویر پرستار 
مخدوش شـــده، در حالی  که در بخـــش دوم فیلم، 
شـــخصیت ســـیما ریاحی دقیقاً به  عنوان زنی تنها و 

آســـیب دیده ترســـیم می شود.«
به بـــاور او، بدون حضـــور مشـــاوران و منتقدان آگاه 
در نهادهای تصمیم گیر، سوءبرداشـــت از آثار هنری 
اجتناب ناپذیـــر خواهد بود: »ما به کارشناســـانی نیاز 
داریم که بتواننـــد لایه های روان شـــناختی، نمادین 
و روایی آثار را درســـت تفســـیر کنند. وگرنه همیشه 
با موج هایی از تفســـیرهای شـــخصی و تحریف شده 

مواجـــه خواهیم بود.«
 

یک فیلم، یک مسئولیت
به بـــاور شـــریفی، فیلم هایـــی مانند »پیرپســـر« نه 
تهدیـــد، بلکـــه فرصت اند: »فیلم بـــا مخاطب خود 
گفت وگـــو می کنـــد و او را بـــا تضادهایـــش روبـــه رو 
می ســـازد. شـــخصیت غـــلام باســـتانی )بـــا بـــازی 
درخشان حسن پورشـــیرازی( ممکن است در نگاه 
اول منفـــور بـــه  نظر برســـد، امـــا حضـــور او ضروری 
اســـت تـــا قهرمان داســـتان )علـــی، با بـــازی حامد 
بهـــداد( بـــه آگاهی برســـد. مســـیر فیلـــم، در واقع 
مســـیر آگاهی جمعی اســـت. فیلم ابتدا ما را با این 
واقعیـــت روبه رو می کنـــد که در پیشـــگاه خودمان 
مسئولیم، و ســـپس، به  ســـمت مواجهه ای درونی 
بـــا گذشـــته و آن بخش هـــای صُلـــب و حل نشـــده 
روان مان ســـوق  می دهد. درست اســـت که پایان، 
تلخ و تراژیک اســـت، امـــا والایی آن در این اســـت 
کـــه تماشـــاگر را وادار بـــه تأمـــل می کنـــد؛ جایـــی 
کـــه هرکـــدام از مـــا می توانیـــم خـــود را بـــه  جـــای 
یکی از چهـــار کاراکتـــر اصلی بگذاریـــم و تضادها و 
تناقض هایـــی را کـــه در روان فـــردی و جمعی مـــان 
وجـــود دارد، بازشناســـیم. فیلـــم، در نهایـــت، این 
آینـــه را پیش روی مـــا می گذارد: تو مســـئول خودت 
هســـتی و مســـئول هســـتی در برابـــر گذشـــته و در 

قبـــال آینده.«
او تأکید می کند: »نمی توان با تفســـیرهای سطحی 
و ســـاده انگارانه بـــه چنیـــن آثـــاری پاســـخ داد. هر 
فیلمـــی، بویژه آثاری که تـــم اجتماعی و روانی دارد، 
نیازمنـــد درک زمینه ای و تحلیل چندلایه هســـتند. 
اینکـــه بگوییـــم »به پـــدر توهین شـــده« یـــا »فیلم 
مـــروج بی بندوبـــاری اســـت« نه تنهـــا ساده ســـازی 
خطرناکی اســـت، بلکه مانع دیده شـــدن حقیقت 
« اثـــری  می شـــود. درســـت اســـت کـــه »پیرپســـر
نمادگراســـت، امـــا در عین حـــال بایـــد از افراط در 
تفســـیرهای نمادیـــن پرهیـــز کرد. برخی دوســـتان 
آن قدر در پی نمادســـازی های عجیـــب  و غریب اند 
که هر شـــخصیت را بدل بـــه معادلی برای فلان فرد 
یا فـــلان جریـــان می کنند. با داســـتان یـــک خانه 
طرف هســـتیم و پدر و دو پســـری که با هم مســـأله 

و تضـــاد دارند.«
در پایـــان، شـــریفی هشـــدار می دهـــد کـــه نادیده 
گرفتـــن ظرفیت هـــای فرهنگـــی و هنـــری، خود به 
عاملـــی بـــرای تشـــدید آســـیب ها بـــدل می شـــود: 
»ببینیـــد، زاینده رود برای مـــردم اصفهان فقط یک 
رودخانـــه نبود، مجالـــی بود برای تخلیـــه روانی، در 
پنـــاه آب و آثار هنری، بویژه موســـیقی. بـــه اعتقاد 
من با خشـــک شـــدن آن بســـتر طبیعی و فرهنگی، 
نوعـــی آزردگـــی در روان جمعی پدید آمـــد و دیدیم 
که بحران هایـــی نیز در پـــی آن رخ داد. حرفم این 
اســـت که هنر مثل زاینده رود است. اگر سرچشمه 
و جریـــان هنر را قطـــع کنیم، روان جامعه خشـــک 
می شـــود، ریشـــه عمده بزهکاری ها در نبود تخلیه 

روانـــی، گفت وگو و آگاهی اســـت.«

سینما هم از 
جامعه تأثیر 

می گیرد و 
هم می تواند 

در مسیر 
شناخت، 
پرسش و 
ترمیم اثر 

بگذارد. اما 
اینکه ادعا 

شود یک فیلم 
به تنهایی 

عامل 
فروپاشی 

خانواده ها یا 
فساد اخلاقی 

است، نه از 
منظر فرهنگی 

پذیرفتنی 
است، نه 

از منظر 
روان شناسی

یادداشت

نسیم قاضی زاده
منتقد موسیقی

آن سوی جهان روی خط خبر

 جورج موریسون 

درگذشت
و  ز  فیلمســـا  ، ن یســـو ر مو ج  ر جـــو
مستندســـاز پیشـــگام ایرلنـــدی که با 
ســـاخت مســـتند تاریخی »میشا ایره« 
اولیـــن فیلـــم بلند بـــه زبـــان ایرلندی 
را به جهـــان معرفی کرد، در ســـن ۱۰۲ 

ســـالگی درگذشـــت. 
جـــورج موریســـون کارگردان پیشـــگام 
در   ۱۹۲۲ نوامبـــر  ســـوم  در  ســـینما 
واترفـــورد ایرلنـــد به دنیا آمد و بیشـــتر 
بـــه خاطر فیلم مســـتند »میشـــا ایره« 
شـــناخته می شـــود. مـــادر او بازیگـــر 
تئاتر در تئاتر گیـــت در دوبلین بود، در 
حالی که پدرش بـــه عنوان متخصص 

بیهوشـــی عصبـــی کار می کرد.
نوجوانـــی  از دوران  کـــه  موریســـون 
بـــه ســـینما علاقه منـــد شـــده بـــود، 
تحصیـــلات پزشـــکی خـــود را در کالج 
ترینیتی رها کـــرد تـــا وارد حرفه هنری 
شـــود. در ســـال ۱۹۴۲، او اولیـــن فیلم 
خـــود را به نـــام »دراکـــولا« کارگردانی و 
فیلمبـــرداری کرد که بـــه دلیل کمبود 
امکانات فیلمبـــرداری در دوران جنگ 
 جهانـــی دوم نتوانســـت کامل شـــود.

/ایسنا
 

 جیمز کامرون 
و بمب اتمی!

در حالـــی که وســـواس جیمـــز کامرون 
نســـبت بـــه مجموعـــه »آواتـــار« قصـــد 
فروکش کردن نـــدارد و »آواتار ۳« برای 
دســـامبر ۲۰۲۵ و »آواتار ۴« برای ســـال 
۲۰۲۹ برنامه ریزی شـــده، این کارگردان 
قـــرار اســـت بـــرای یـــک پـــروژه بســـیار 
جدی تـــر یعنی ســـاخت فیلـــم »ارواح 
هیروشـــیما«، ایـــن وقفه ۴ ســـاله را در 

این میـــان پرکند.
 » شـــیما و هیر ح  ا و ر ا « خت  ســـا
و  بـــوده  ح  مطـــر کـــه  مدت هاســـت 
ایـــن فیلـــم قرار اســـت بـــا اقتبـــاس از 
کتابـــی به همیـــن نـــام نوشـــته چارلز 
پلگرینو ســـاخته شـــود تا اولیـــن فیلم 
بلند کامـــرون غیـــر از »آواتـــار« از زمان 
»تایتانیـــک« در ســـال ۱۹۹۷ باشـــد. در 
واقـــع ۳ دهه از زندگی کامرون توســـط 
موجـــودات فضایی آبی رنـــگ و پاندورا 

اشـــغال شـــده است.
اکنون کامـــرون در مصاحبـــه جدیدی 
فاش کرده کـــه اگرچه هنوز فیلمنامه را 
ننوشته است اما به »ارواح هیروشیما« 
کامـــلاً متعهـــد اســـت و قصـــد دارد آن 
را بیـــن »آواتـــار ۳« و »آواتار ۴« بســـازد. 
کامـــرون کارگردانـــی اســـت کـــه بـــرای 
یی  ســـینما ی  هـــا ز مر یـــی  به جا جا
شـــناخته می شـــود و اکنون قصـــد دارد 
بـــا هـــدف غـــرق کـــردن بیننـــدگان در 
یکی از بزرگ ترین وحشـــت های تاریخ 
بازگـــردد. جـــای تعجب نیســـت که او 
برای ایـــن پروژه ســـاخت ســـه بعدی را 

انتخـــاب کرده اســـت./مهر
  

انتقاد مجری آمریکایی از 
گرسنگی مردم غزه

 جـــان اولیـــور مجـــری برنامـــه »هفته 
گذشـــته، امشـــب« که خـــود کمدین و 
شخصیت رســـانه ای نیز هســـت بعد از 
پخـــش تصاویر مردم غـــزه در صف های 
دریافـــت غـــذا گفـــت: »امیـــدوار بودم 
مـــگان کلـــی، مجری پیشـــین شـــبکه 
فاکس نیوز به عنـــوان عضوی از جامعه 
رســـانه ای این موضوع را پذیرفته باشد. 
در مجمـــوع هـــم لازم نیســـت چنیـــن 
موضوعـــی را بـــا عکس هـــای متعـــدد 
بررســـی و پیگیـــری کـــرد. او بـــا اشـــاره 
ملـــل،  ســـازمان  گزارش هـــای  بـــه 
ســـازمان های امدادی و حتی گروه های 
حقوق بشـــر اســـرائیلی یادآور شـــد که 
همـــه ایـــن گزارش هـــا تأییـــد می کنـــد 
آنچـــه اکنـــون در غـــزه اتفـــاق می افتد 

قحطی اســـت.«
اولیـــور در ایـــن برنامـــه کـــه از ســـال 
 HBO/۲۰۱۴ از شـــبکه پولی اچ بـــی او
می شـــود،  پخـــش  یکبـــار  هفتـــه ای 
گفـــت: »تمـــام اطلاعاتـــی کـــه داریم 
به این موضـــوع اشـــاره دارد؛ بجز این 
یـــارو )نتانیاهو( و چنـــد کارآگاه جوان 
عکس هـــای  همـــه  کـــه  چشـــم لوچ 
کـــودکان را نـــگاه می کنند تـــا بفهمند 
آیـــا آنهـــا بـــه شـــکل درســـتی در حال 

مرگ هســـتند یـــا خیـــر.« /ایرنا

این نواها از عمق تاریخ ایران می آید
نگاهی به موسیقی تعزیه

شـــاید زمانـــی می شـــد صداهـــای اصیـــل را بســـیار 
بیـــش از زمانه مـــا در اطراف شـــنید. اما مـــا در زمانه 
آلودگی هـــای صوتـــی زیســـت می کنیـــم. در زمانه ای 
کـــه همچون خـــوراک خوب برای جســـم باید بســـیار 
بـــرای یافتـــن خوراک خـــوب برای جان تـــلاش کنیم 
و شـــنیدن صدایی که از دل ریشـــه و فرهنگ برآمده 
است، کار آســـانی نیســـت. صدای تعزیه از آن دست 
اســـت. از همـــان دســـت نواهایی که ممکن اســـت 
خـــودت ندانـــی، امـــا به شـــکلی ناخـــودآگاه تـــو را به 
خاســـتگاه های وجـــودی ات پیوند می دهـــد، انگار در 
دشـــتی وســـیع صدای آوازی رها می شـــنوی کـــه تو را 
به کودکی ات، بـــه کوچه و محلـــه ات پیوند می دهد. 

تعزیه از آن دســـت اســـت.
از منظر تاریخ شـــاید موســـیقی تعزیه را بایـــد در زمره 

اولیـــن موســـیقی های نمایشـــی از جنس موســـیقی 
فیلم و موســـیقی تئاتر در نظر گرفت چـــرا که از زمانی 
که تعزیـــه بوده و فرهنـــگ عزاداری امام حســـین)ع( 
وجود داشـــته اســـت، موســـیقی به این نوع خاص از 
نمایش هم سنجاق شـــده بوده. موسیقی آمده بوده 
تا مثـــل موســـیقی فیلم و نمایـــش امروزی، بـــه روند 

پیشـــبرد داســـتان، لحظات خاص، فرازهـــا و فرودها 
وجه احساســـی بدهد و آنچنـــان را آنچنان تر کند. در 
حماســـه ها، کوبه ای ظاهر شـــود و در ســـوگ ها همراه 
بـــا غـــم. در ایـــن راه، آنچه بـــه کمکش آمده اســـت و 
باعث پیونـــد عمیق و ناگسســـتنی آن با مـــا ایرانی ها 
شده است، موسیقی دســـتگاهی ایرانی است. همین 

بهره گیری از موســـیقی دســـتگاهی ایران است که به 
تعزیـــه هویت تمـــام ایرانی بخشـــیده اســـت. به این 
وجه، موســـیقی محلـــی ایرانی را هم بایـــد اضافه کرد 
کـــه در هر اســـتان و هر شـــهر و گاه هر قریـــه، رنگ و 
بویـــی خاص بـــا بهره گیری از ســـازهای خاص همان 
محـــل یـــا گویـــش آن منطقـــه جغرافیایی بخشـــیده 

. ست ا
از ســـویی دیگر شـــاید ذکـــر ایـــن نکته هـــم خالی از 
لطف نباشـــد که موســـیقی ردیـــف دســـتگاهی ایران 
هم در گـــذر زمـــان از تعزیه متاثر شـــده اســـت. این 
را حتمـــاً ما به عنوان شـــنونده نیز بارهـــا و بارها درک 
کرده ایـــم؛ زمانـــی کـــه در حال شـــنیدن قطعـــه ای از 
موسیقی سنتی هســـتیم و ناگاه احساس می کنیم در 
حال شـــنیدن نو ایی در رثای بزرگی در کربلا هستیم.
به این مســـأله، این نکته را هم بیفزایم که موســـیقی 
تعزیـــه هرگـــز در تاریخ چندصدســـاله خود ســـیری 
ثابـــت  نداشـــته اســـت و همچـــون خـــود نمایـــش، 
دســـتخوش تغییرات دوره ای شده اســـت. به گفته 
محمدتقی مســـعودیه که مهم ترین کتاب شـــناخت 
موســـیقی تعزیـــه را تـــا به امروز نوشـــته اســـت، این 
موســـیقی گاه بیشـــتر به سمت موســـیقی ارکسترال 
غربی رفته اســـت و گاه بیشـــتر به ســـمت موسیقی 
محلی ایران و گاه در میانه و موســـیقی ســـنتی ایران 
ایســـتاده اســـت اما پیوســـته در آن صدای موسیقی 

ایرانی، صـــدای غالب بوده اســـت.
اگـــر آنقدر خوش شـــانس باشـــیم که هنـــوز بتوانیم 
صـــدای تعزیه هـــای نـــاب را بشـــنویم یـــا پـــای نـــوای 
تعزیه خوانی ماهر بنشینیم، اتفاقی ست بیادماندنی.

از منظر تاریخ 
شاید موسیقی 

تعزیه را باید 
در زمره اولین 
موسیقی های 

نمایشی 
از جنس 

موسیقی فیلم 
و موسیقی 

تئاتر در نظر 
گرفت

سینما، فرصتی برای پالایش روان
شـــریفی معتقـــد اســـت کـــه ســـینمای جـــدی، اگـــر درســـت دیـــده شـــود، می توانـــد کارکردی 
روان درمانگرانه نیز داشـــته باشـــد. او به مفهوم »کاتارســـیس« یـــا والایش در روان کاوی اشـــاره 
می کنـــد: »ما در مواجهه با درام های قدرتمند  و در تلاقی با شـــخصیت ها مفهوم همذات پنداری 
را تجربـــه می کنیـــم. از بعضی شـــخصیت ها متنفـــر می شـــویم، از بعضی خوشـــمان می آید و در 
نهایت شـــروع می کنیم به اندیشـــیدن دربـــاره خودمان. به فکـــر کردن که الان مـــن کدام یک 

از این شـــخصیت ها هســـتم؟ چرا فلان شـــخصیت را دوست داشـــتم؟ چرا از 
فـــلان شـــخصیت تنفر داشـــتم و این حس ها و ســـؤال ها باعث می شـــود 
به خودمـــان برگردیم و این روند به نوعی تراپی اســـت. این یعنی ســـینما 

می تواند به شـــکل غیرمســـتقیم، مـــا را با خودمان روبـــه رو کند.«
او حتـــی از تجربه تماشـــای »پیرپســـر« در ســـالن ســـینما می گوید: 

»در چهـــار بـــاری که فیلم را دیـــدم، در هر نوبت بـــالای ۸۰ درصد 
تماشـــاگران تا دقایقی بعد از پایان فیلـــم روی صندلی ها مانده 

بودنـــد. این بـــه  خاطر انرژی حســـی عجیبی اســـت که فیلم 
منتقل می کند. فیلمی که ســـه ســـاعت طول می کشـــد، اما 
نه خســـته می کنـــد و نه تمام می شـــود. چـــون در ناخودآگاه 

مخاطب ریشـــه می دواند.«

برش

نوجوانی »سلمان فارسی« 
جلوی دوربین میرباقری

با پایـــان بخش هایـــی از فیلم بـــرداری 
مربـــوط بـــه دوران نوجوانی »ســـلمان 
فارســـی« در شهرک ســـینمایی غزالی، 
گـــروه تولیـــد ایـــن مجموعـــه راهـــی 
منطقه آبســـرد دماوند شـــدند تـــا کار را 
در لوکیشن های جدید ادامه دهند. در 
این مرحله نیز صحنه هایی از نوجوانی 
و جوانی ســـلمان در شـــهر تاریخی جی 
مقابل دوربیـــن خواهد رفت./ ایســـنا

 

»صیاد« در اکران آنلاین

فیلم ســـینمایی »صیاد« بـــه کارگردانی 
جواد افشار، از چهارشـــنبه ۱۵ مرداد، به 
صورت آنلاین، در نمایش خانگی اکران 
می شـــود. »صیـــاد« بـــه تهیه کنندگـــی 
محمدرضـــا شـــفیعی، برشـــی از زندگی 
ســـپهبد شـــهید صیاد شـــیرازی اســـت 
کـــه از فـــردا، ســـاعت ۸ صبـــح، اکران 
آنلایـــن آن بـــه صـــورت اختصاصـــی در 
فیلیمو آغاز می شـــود. علی ســـرابی در 
این فیلم نقش شـــهید صیاد شـــیرازی 
و مـــارال بنـــی آدم نقـــش همســـر او را 
ایفـــا می کننـــد. هومـــن برق نـــورد، نادر 
ســـلیمانی، محمدرضا هدایتـــی، ایوب 
آقاخانـــی، خیـــام وقارکاشـــانی، حامـــد 
شـــیخی، رز رضـــوی و… نیـــز از دیگـــر 

بازیگـــران این فیلـــم هســـتند./ ایرنا
 

استقبال گسترده 
هنرمندان از فراخوان 
روایت جنگ تحمیلی 

۱۲ روزه
د  ا یـــد و ر بیـــر  د  ، ی د صیـــا ن  هـــا ما
»برای ایـــران« از اســـتقبال چشـــمگیر 
هنرمندان، مستندسازان، نویسندگان 
و علاقه مندان بـــه هنرهای روایت محور 
خبـــر داد و اعلام کـــرد، تاکنون بیش از 
۳۰۰ اثر از سراســـر کشـــور بـــه دبیرخانه 
این رویداد ملی رســـیده اســـت. رویداد 
ملـــی »برای ایـــران« با هـــدف بازخوانی 
پیام ایســـتادگی و همدلی مـــردم ایران 
در جریـــان جنگ تحمیلـــی ۱۲ روزه، در 
قالـــب فراخوانـــی هنری و رســـانه ای در 

حال برگـــزاری اســـت./ مهر
 

۲ فیلم ایرانی، میهمان 
سینماهای کن 

»ملودی« بـــه تهیه کنندگـــی و کارگردانی 
بهروز سبط رسول و »دختر« ساخته رضا 
میرکریمی، در برنامه رسمی )کن سینما 
با تمرکز بر ســـینمای ایران(، که بخشـــی 
از فصـــل ســـینمایی ۲۰۲6–۲۰۲۵ شـــهر 
کن اســـت، در تاریـــخ ۱۸ ســـپتامبر )۲۷ 
شـــهریور( به نمایش درمی آیند./ ایســـنا

 

اجرای »مریخی ها مامان 
می خوان« در تالار هنر

نمایش کـــودک و نوجـــوان »مریخی ها 
مامـــان می خـــوان« بـــه نویســـندگی و 
کارگردانـــی محمـــد عبدی جمالـــی و 
تهیه کنندگی مجید قناد از چهارشـــنبه 
)۱۵ مـــرداد( ســـاعت ۱۷:۳۰ در تالار هنر 
بـــه صحنـــه مـــی رود. ایـــن نمایـــش با 
بهره گیری از تکنیک هـــای تئاتردرمانی 
و نگاهـــی تربیتـــی به مفهـــوم خانواده، 
همدلی، مســـئولیت پذیری و ارتباطات 
بـــه رشـــد  انســـانی، تـــلاش می کنـــد 
اجتماعـــی و عاطفـــی کـــودکان کمـــک 
کنـــد. »مریخی هـــا مامـــان می خوان« 
در فضایـــی ســـرگرم کننده و تخیلـــی، 
کودکان را بـــه دنیایی متفـــاوت می برد 
تـــا در دل ماجراهـــای هیجان انگیـــز، 
مفاهیم مهـــم تربیتـــی را تجربه کنند. 
ایـــن اثـــر کـــه حاصـــل ســـال ها تجربه  
محمد عبدی جمالی در حـــوزه تربیت 
و آمـــوزش کـــودکان اســـت، بـــه  عنوان 
یک ابزار آموزشـــی و فرهنگی، ظرفیت 
همـــکاری با مـــدارس، مراکز مشـــاوره، 
نهادهای تربیتـــی و فعالان حوزه کودک 
را دارد و می تواند تأثیـــرات ماندگاری در 
یادگیـــری و رشـــد روانی کـــودکان بر جا 

بگـــذارد./ ایرنا


